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  گزُيني اسماعيل جرجانيگويي و فارسيفارسي

  
  محسن محمدي فشاركيدكتر 

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
  گلپر نصريدكتر

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد
  چكيده

، از بنيانهاي گرانسنگ طب سنتي )نگاشتة سيد اسماعيل جرجاني(كتاب ذخيرة خوارزمشاهي 
هاي پزشكي تا زمان مؤلف است كه به زبان اي كم نقصان از دانستنيو دانشنامهايران 

  . ياب نگاشته شده استاي آسانپارسي شيوا و به گونه
روزگاري كه زبان تازي، زبان گزُيني اسماعيل جرجاني در  گويي و پارسي پارسي

 است تا براي او كوشيده. مل استأدانش و ابزار پيوند با جهان دانش بود، شايستة ت
 اين اينكهواژگان و مصطلحات طبي و دارويي از برابرهاي فارسي استفاده كند؛ اما براي 

دار نكند در بيشتر موارد ابتدا واژة عربي نويسي، كاركرد و دلالت زبان را خدشهپارسي
   .را كه در آن روزگار مرسومتر بوده به دست داده و سپس برابرِ پارسي آن را ذكر كرده است

 در .پرشمار است» ذخيره«ويژه در كتاب  بهاي فارسي در آثار جرجانينهادهاين برابر
 با ردكه در كتابهاي شعر و نثر هم شواهدي دااين واژگان، اين مقاله، شمار اندكي از 

 و سپس توضيحات و شواهد آن نقل، ابتدا جمله از كتاب ذخيره .آمده استتوضيحاتي 
   .داده شده استت از متون نظم و نثر به دس

  
 واژگان  سيد اسماعيل جرجاني، ذخيرة خوارزمشاهي، برابرهاي فارسي:ها ژهكليدوا

  .ذخيره

                                                 
  11/11/1389:  مقاله            تاريخ پذيرش30/5/1389:تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
 كه اين يادداشت در باب واژگان پارسي آن ،ذخيرة خوارزمشاهي كتاب ارجمند 

تشريح و شناخت پيكر  اي سترگ و جامع درراستي، دانشنامهبنگاشته شده است، 
هاي دانش پزشكي ن و داروشناسي و درجمله دربرگيرندة تمام شاخهانساني و درما

  .است
نويسندة اين كتاب، سيد اسماعيل جرجاني در سال پانصد و چهار هجري روانة 

 سرزمين خوارزم .پيونددشود و به دربار قطب الدين محمد خوارزمشاه ميخوارزم مي
زله و زكام و موجب  سبب نَآنهوايي خوش و گوارنده دارد، اما سرماي صعب 

جرجاني كه حاجتمندي اهل آن ولايت را به دانش . بيماريهاي سخت و بسيار است
اي  پايهكتاب» خداوند خوارزمشاه«شود تا از براي خدمت به يابد بر آن ميميطب در

بايد از علم و عمل به در دانش پزشكي بنگارد كه در آن در هر بابي آنچه طبيب را درمي
 پس ؛نياز شود كرده شود تا خواننده از نگريستن به ديگر كتابهاي پزشكي بيتمامي ياد

  . پردازدكردنِ اين كتاب گرانمايه ميزند و به فراهمدست در كار مي
 نگارنده در پايانِ كتاب نهم از .ذخيرة خوارزمشاهي دربردارندة نه كتاب اصلي است

و معجونهاي مركب نپرداخته است، اينكه جداگانه به توصيفِ ادوية مفرده و داروها 
كتابي كه  اند كه هرنمايد كه اهل فن بر او خرده گرفتهچنين مي. خواهدعذرِ تقصير مي

او . بدين حجم و بدين شرح باشد از شرح و توصيف ادوية مفرد و مركب خالي نيست
ه كار  را ب)مركبات دارويي(در تتمه، كتاب منافع اعضاءِ الحيوانات و كتاب قرابادين 

  .   خويش افزوده است
 چهارم از كتاب خويش، آنجا كه خواندن يكي از كتبِ پايه نظامي عروضي در مقاله

را، همپاية » ذخيرة خوارزمشاهي«شمارد، را براي يادگيرندة دانش طب دربايست مي
الصناعة مجوسي  رازي، كاملعشر جالينوس، الحاوي زكريايكتابهاي ديگري چون ستّه

دهد و اين  همترازي بخوبي ، صد بابِ بوسهل مسيحي و قانون ابوعلي سينا قرار مياهوازي
  .)110 و109: 1369نظامي عروضي، . كن( بيانگر پايگاه و جايگاهِ اين ذخيرة گرانبها است

اگر از قانون بوعلي سينا در وسعتِ مباحث و ... اين اثر «پنداشتِ درستي است كه 
 سيريل الگود در پژوهش .)135: 1343براون، (»  برابر است با آنحجم كار بيشتر نباشد

  است، عموميت نيافته ذخيره در اروپا اينكه كتاباز » ايرانتاريخ پزشكي «خود موسوم به 
  .)251: 1371الگود، ( كنداظهار شگفتي مي
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 انبوه افعال .شناختي كتاب استاما آنچه برشمرديم جدا از ارزشهاي زباني و واژه
هاي فارسي و پرداختن به واژگانِ گويشي اي، برابرنهاده لغات ويژه و حوزهپيشوندي،

 سبب شده است تا اين كتاب بتواند ...)سمناني، خوارزمي، خراساني، بلخي، گرگاني و (
شناختي  واژهديدگاه المتعلمين و الابنيه از ةيهدا همچون دو متن كهن و معتبر فارسي،

  .جايگاهي ويژه يابد
است،  كه پيش از ذخيرة خوارزمشاهي به نگارش درآمده،زشكي فارسيكتابهاي پ

هاي اما اين كتابهاي اندك نه تنها از جهت اشتمال بر دانستني. شمار استانگشت
اي و ههاي خاص حوزسودمندِ طبي، گياهي و دارويي، كه به دليل دربرداشتن واژه

  .داي جايگاهي ويژه دارگونه
توانسته است شماري از ويژگيهاي گونة » الابنيه«تاب ابومنصور علي هروي در ك

 و )منسوب به قمري بخاري(» التنوير«همچنانكه ترجمة فارسي . هروي را زنده نگاه دارد
ها و ساختهاي زبان نگاشتة اخويني بخاري هم بسياري از واژه»  المتعلمينةيهدا «كتاب 

   . استفارسي فرارود، گويش بخاري را حفظ كرده
ممكن است اين . توان سخني به قطعيت گفتة زبان كتاب ذخيرة جرجاني نميدربار

هاي كاربردي در كتاب پرسش براي خوانندة آگاه اين كتاب پيش بيايد كه آيا واژه
وري از ذخيره، همگي برخاسته از ذهن و زبان نويسندة اين كتاب است يا او با بهره

اند، مجموعة اين واژگان را در اين رآمده كه پيش از او به نگارش د،ديگر متون پزشكي
  . استكتاب فراهم آورده

توان دريافت در پي نگارش اثري ساده و روشن جرجاني تا آنجا كه از نوشتة او مي
بوده است كه همة دوستداران دانش پزشكي را به كار آيد؛ از اين روي براي شماري از 

هاي هاي فارسي حوزهنهاده ابركار رفته در كتاب خويش از برمصطلحات طبي به
  :نويسداو در آغاز كتاب مي. استگوناگون جغرافيايي ايران بزرگ بهره گرفته

هاي تازي كه معروفست و اگرچه اين خدمت به پارسي ساخته آمدست، لفظ«
بيشتري مردمان معني آن دانند و به تازي گفتن سبكتر باشد، آن لفظ هم به تازي ياد 

 پارسي نيز ها بيشتري را و اين لفظترتكلفّ دور باشد و بر زفانها روانكرده آمد تا از 
  .)2ص: 1355جرجاني، (» گفته آيد ان شاء االله

   گزينشسينا و ابوريحان بيروني فردوسي، ابنپيش از جرجاني، بزرگان ايراني همچون
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اي  ونهگ  بهبنا باشدواژگان فارسي را در برابر لغات عربي آغاز كرده بودند كه اگر 
كوشش بر .  كتابي جداگانه پرداخته خواهد شدگفتگسترده دربارة اين نهضت سخن 

 .شوداي اين است تا در كوتاهترين نوشته به ويژگيهاي زباني اين دانشمندان اشاره
  .شود آغاز ميپرداز بزرگ توس سخن با حماسه

 داوري .اندهمقاله نوشتبي كاربردي در شاهنامه، افزون بر ده دربارة واژگان عر
 كوشيده است تا هنگامِ بعمدنويسندگان اين مقالات بيشتر بر اين پايه بوده كه فردوسي 

پيرايي كند و شمار كمتري از واژگان عربي را در حماسة بلند سرودنِ شاهنامه، عربي
 نشان ،اما بررسيهاي گوناگوني كه دربارة فردوسي انجام گرفته است. خود بياورد

اي كه در حوزة فرهنگ  بزرگمرد با چيرگي شگرف و دانش گستردهدهد كه اين مي
است كه در برابر واژگانِ عربي  اين توانمندي را پيدا كرده،  ايراني داشته-اسلامي

 به بيان ديگر، فردوسي توانِ احضار ؛هاي فارسي بهره گيردروزگار خويش از برابرنهاده
ها را در متن اي اين واژهو به گونه دهبسياري از مفاهيم عربي را به فارسي پيدا كر

است گسترة زباني و فرهنگي او پژوهي توانستهكه تاكنون كمتر شاهنامه نشانده شاهنامه
هاي قرآني را او ناخواسته، همچون يك مترجم قرآن، بسياري از برابرنهاده. را بازگو كند
  .است كار گرفتهدر شاهنامه به

ابن سينا و » دانشنامة علايي«، گاشته شده زبان فارسي ناز ميان كتابهاي علمي كه به
  . بيروني درخور توجه ويژه است» التفهيم«كتاب 

ند كه زبان فارسي شايستة اداي مفاهيم علمي ا هاين دو دانشمند بزرگ نشان داد
آنان از لغاتي كه متداول و رايج بود و نيز از آنچه در بطون كتب مضبوط بود، «. است

جاويدان خود به كار بردند و براي مفاهيمي نيز كه لغتي در  ، و در دو اثرگلچين كرده
تداول يا كتب پيشينيان نيافته بودند، لغات رايج را مجازاً به معانيِ جديد استعمال كردند 

مقدمة (» لاحاتي از مفردات فارسي پرداختندو در صورت ضرورت، تركيبات و اصط
 جدا از به كار بردن واژگان فارسي، از خاصيت تركيبي به بيان ديگر آنان .)52/ نامهلغت

زبان فارسي و وجود پيشوندها و پسوندها در اين زبان بهره بردند و براي واژگان عربي 
  .  و اصطلاحي، برابرهايي وضع كردند

 از لغات عربي و براي بسياري» التفهيم«ابوريحان بيروني در برگردان فارسي 
  :هااست؛ به عنوان نمونه، اين واژههاي فارسي را به كار بسته همصطلحات نجومي برابرنهاد

  صاعد:برآينده )375ص( شهواني قوة: آرزوقوت  )57ص( مقابل متحرّكساكن : آرميده
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وبال : پتياره )83ص(امتلاء نور قمر : پري ماه )144ص(در اصطلاح هيئت و نجوم 
 و 15ص( در علم حساب ربض: زدن )387ص(ولدالزّنا : زادهروسبي )397ص( كوكب

 سال )242ص( ثابتسال : ايستاده سال )352ص(مضر ) 339ص( ضاري: زيانكار )42 و 17
الجدي رأس : جديسرِ ، )285ص( اسطرلاب: يابستاره )121ص(  شمسيسال: آفتاب

: سوخته )356ص(  اصغرسعد:  خرُد سعد)356ص(  اكبرسعد:  بزرگ سعد)185ص(
  .اندگر كه علامه همايي در مقدمة اين كتاب به دست داده و موارد دي)461ص( محترق

سينا نيز در نويسندگان كتابهاي علمي و فلسفي تأثير بسزا كرد و مصنفات پارسيِ ابن
بسياري از لغات بسيط و مركب او را مؤلفان ديگر اقتباس و استعمال كرده و سبك او «

لقة ياران و شاگردان او ر شيخ در حنخستين تأثير آثا. اندرا در وضع لغات به كار برده
  .)56/ نامهمقدمة لغت(» آشكار شد

 شمار زيادي از اين برابرها را به كار گرفته؛ از آن  خودسينا در چند كتاب فارسي ابن
  : استجمله

 قابل قسمت: پذيربهره )75ص( انجماد: بستناكي )99ص(قوت مفكره : انديشنده
قوت ) 103ص ( طول:درازا) 103ص ( عرض:پهنا) 27ص( قابل: پذيرا )122 و21 و 4ص(

 معتدل: ميانه )42ص(... قائلين به ...:  گويندگان به )96ص(ذاكره ، حافظه: يادداشت
  .)طبيعياتِ دانشنامة علايي) (57ص(

 كيفيت: چگونگي) 26ص(قائم بالذات : ايستاده به خود) 108ص(مدرك : اندريافته
اين : كجايي )3ص(  مابعدالطبيعهعلمِ: سپسِ طبيعت  عِلمِ)28ص( كميت: چندي )28ص(
الهياتِ دانشنامة ( )29ص( ان يفعل :كنش )29ص(متي : كيي )29ص(وضع : نهاد )29ص(

  .)علايي
: اندر ميان افتاده )44ص( منشاري: ارگي] نبض [)43ص( غزالي: آهوي] نبض[

ء بطي: گيدرن )5ص( روح: جان )24ص( سريع: تيز] نبض [)45ص(الواقع في الوسط
 )45ص(ذوالقرعتين : دوزخمي] نبض [)45ص( ذنب الفأره: دم موشي] نبض[) 24ص(

 علم :رگ علم )9ص(تفسره علم : آبعلم ) 5ص(نفس: روان )49ص( كهلان :دومويگان
            )شناسيرسالة رگ) (44ص (نملي: مورچگي] نبض [)9ص( نبض

ي علمي را در وضع و ضبط و مردان و نگارندگان كتابهاباري، سهمِ اين دانشي
 اما در كنار اين بزرگان، آنچه نبايد هرگز ؛نگاهداريِ واژگان فارسي نبايد ناديده انگاشت
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هاي عربي به فراموش كرد، كوشش پرارج و قدرِ مترجمان قرآن و نويسندگان فرهنگنامه
هاي هوري از گويشهاي زباني حوزاند با بهرهترجمانان قرآن توانسته. فارسي است

مختلف جغرافياييِ ايران، بخش بزرگي از واژگانِ كاربردي در گويشهاي آن روزگاران 
گون جغرافياييِ هاي گونههاي خويش به كار گيرند تا مردماني كه در حوزهرا در ترجمه

هاي اي از قرآن دسترسي داشته باشند كه واژهكردند، بتوانند به ترجمهايران زندگي مي
نويسندگان فرهنگهاي عربي (نگاران  همچنانكه فرهنگ؛يش را در آن ببينندحوزة زندگي خو

 هم در نگاهداري و پاسداري از واژگان گويشي زبان فارسي و زبانهاي ايراني )به فارسي
  .اندخدمتي بسزا و جانانه كرده

كاربردنِ برابرهاي فارسي نگارندة دانشور كتاب ذخيره، اسماعيل جرجاني، جدا از به
مقابلِ مصطلحاتِ طبيِ عربي، شماري از واژگان گويشي را هم در آثار خويش در 

  : ها بنگريداست؛ به اين نمونهماندگار كرده
 كه نزديك گرگانست، بسيار تولد كند آنجا او را رباط دهستان به ...ريش بلخي ... « 
  .)71: 1355، جرجاني( »گويندالسنه گزيدگي  ]را[ و نواحي آن او بلخ و به گويندگر سنا

  .)144: 1355جرجاني، (» گويندخراسان آلج زعرور، اندر «
  .)144: 1355جرجاني، (»  گويندطاق دانه او را طبرستان و گرگاناندر شهرهاي : النبق«
، طبرستانگويند و به هليله  درخت، ريآزاد درخت، درختي معروفست به شهر «
  .)158: 1355اني، جرج(»  گويندزهرة زمين، گرگان گويند و به كنار
» گويندازخ ، بعضي شهرهاي خراسان گويند و در گندمه، شهر منثؤلول را به «

  .)345: 1355جرجاني، (
  .)360: 1345جرجاني، (» گويندوق ، خراسانضفدع را به پارسي اندر «
  .)385: 1355جرجاني، (»  گويندوق، خراسان شهرهايضفدع را اندر بعضي «
  .)650ص: 1355جرجاني، (»  گويندمرو كلچه شهر سمانه مرغي معروفست به«

در اينجا . ، پرشمار استز آنها سود جستهبرابرهاي فارسي كه جرجاني در آثارش ا
  :شودبسنده مي» ذخيره«هايي از كتاب به نمونه
آماس  )124 و 48ص(سقف = آسمانه )345ص(ثؤلول = آزخ  )123ص(مسكن = گاه آرام
طنين، = آواز) 6ص(مزاج = آميزش )352ص(انتفاخ = آماسيدن )409ص(ذات الريه = ششُ
  )79ص( عمق= افراشتگي )80ص( شاهق= افراشته )606ص( مرِفقَ= اَرشني )178ص( دوي

 )8و4، س18ص(حمال =  باركش)559ص(اسقاط =  افگانه )146ص(خبيص : افروشه
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مشوي = يان بر)6ص(موجودات، كائنات =  باشندگان زمين)154ص(ارُجوحه = بازنيج 
 )161ص( امراض حاد= بيماريهاي زودرو )26ص(كردن تشنجّ:  به هم بازنشستن)181ص(

حبق =  پودنة جويباري)63ص(متابعت = روي  پس)17ص(لواحق : هاي پيونديپاره
 )97ص(تب ربع، حمي ربع =  تب چهارم )94ص(ادَكن =  پيلگون )550ص(نهري 

سناسِن = ها خار مهره)5ص(ان، عناصر ارك= ؛ چهار مايه)7ص(كيفيت = چگونگي 
 )22ص(عير الكتف =  خرَكَِ كتف )122ص(الطيّن الحر = هاي پاكيزهك  خا)19ص(

رسغ =  خورده )17ص(محيط =  خط گرداگرد )75ص(قشُور القرُحه = خشُكريشه 
 )19ص (طَواحنِ =  دندانهاي آسيا )517ص(شيح =  درمنه )71ص(آكله =  خوره )22ص(

 ريم )59ص(بالغ =  رسيده )156ص(تثاوب =  دهان بازكشيدن )39ص(مضاعف = دوتو 
 )2ص(، موذي )4 و2ص(مضر =  زيانكار)18ص(فكَ =  زفرَ )137ص( الحديد ثُبخَ= آهن 

فَم المعده =  سرِ معده )148ص(دوار الرأس =  سرگشتن )73ص(هذيان = سخنان بيهشانه 
خُفاش = پره شب)185ص(الملوك  حب= دانه شاه) 140 و 128ص(فطُر =  سماروغ )21ص(
زائده =  فزوني )60ص(نشو و نما =  فزودن و باليدن )107ص(قشُعَريره =  فرَاشا)649ص(
 گرَدن )635ص(برغوث =  كيك )18ص(صدغ =  كلالك )70ص(ذبُول =  كاهش)50ص(

=  ماندگي )107ص(نافض =  لرزه )91ص(وردي =  گلگون )57ص(عنُق الكليه = گرُده 
  ... .  و )156ص(تمطي =  يازيدگي )19ص(انياب =  نيش دندان )107ص(اعياء 

در اين يادداشت، شماري از برابرهاي فارسي و واژگان گويشي به كار رفته در كتاب 
  : شده استبا ذكر شواهدي به دست داده» ذخيره«
  پهلوي(آلوچة كوهي؛ آلچ : زعرور= آلج kûlā  ،؛ زالزالك)29: 1381آلو، رواقي: 

آنچه را گويند كه : مح(گويند؛ سرد و خشك است  )آلج: ظ( آنج ، اندر خراسانزعرور«
  .)84، ص2مح، ج/ 144عك، ص(» و قابض است) سرد و خشك است

كنم اين صورت، گمان مي«: نوشته است» آنج«نامه ذيل مرحوم دهخدا در لغت
سخة خطي كتاب الأغراض در ن .گمانِ آن بزرگ، صائب است. »باشدآلج مصحفِ 

 اين )دهد و چاپ عكسي از آن در دست است هجري را نشان مي789كه ترقيمة آن سال (الطبيه 
 در دستنويس .)591 و 382: 1345جرجاني، . نگ(  كتابت شده استالجبه صورت واژه 

. نك( است ضبط شدهآلج هم اين واژه به وضوح، ) ق478: تاريخ كتابت (»المتعلمينيةهدا«
  ).325و129: 1387اخويني بخاري، 
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، علف خرس زعرور«: استچنين آمده» ت يوسفيااختيار«جدا از آن در كتابي با نام 
حِ صادقي بر اسدي (» گويند الج گويند و اهل خراسانكويج است و به زبان اصفهاني 

  ).64: 1365طوسي، 
» آنج« به شكل  كلمه) ق603: تاريخ كتابت(» ذخيره«پس تنها در نسخة خطي كتاب 

و شعر » برهان قاطع«اين نادرستي به فرهنگ . آمده است كه آن هم تصحيف است
  ).727: 1312؛ اديب الممالك، 64/ 1ج: 1362برهان، . نك(هم راه يافته است » اديب الممالك«

 آقاي .آمده كه نادرست است» كندش« مترادف الج» الاغراض«در برگي از كتاب 
ك، الج مترادف كندش ذكر نشده يك از مداردر هيچ«: نويسدميبخش در اين باره تاج

  ).27 :1385تاج بخش، ( »است
اي كه در واژه. اين نادرستي، ظاهراً بايد برخاسته از بدخواني كاتب باشد

/ » كنوس«است، بايد دگرگشتة آمده» كندس«به صورت » الاغراض«نويس  دست
حكيم . نگ( است» ازگيل«همان ميوة و » زعرور«باشد كه نوع بزرگ » كنوس طبري«

   : اين است نادرستعبارت .)685: 1387؛ عقيلي خراساني، 225: 1378مؤمن، 
اندر بعضي ) كه -:تا(است كه ) ميوه: تا(اي ميوه) كنوس: كندش؛ ظ:تا(اين كندس «

  .)601: 1385/ 382: 1345جرجاني، (گويند ) آلج:تا(  الج)او را: تا(شهرهاي خراسان، 
 آلجو ... غذاهاي قابض چون سيب و نار و آبي و سنجد و تتري و غوره . ..«
  .)157: 1371اخويني بخاري، (» كوهي
زردة خاية نيمرشت بغايت نيكو بود و سيب و آبي ترش شيرين و خرما قصب ... «

  .)409: 1371اخويني بخاري، (» آلجشايد و سنجد و 
  .)63: 1365اسدي طوسي، (» ويژ خوانندباشد و بسل آب ك) زعرور: ظ(برغرور : چَلَا«
  ) 29: 1381، به نقل از رواقي، 84مقاصداللغه، ص(»  اَلِج:الزُّعرور«

معادلهاي  ... كويج و الج«: استاشرف صادقي در هامش لغت فرس نوشتهآقاي علي
و  كويژ شكلصورتهاي ديگر كلمة كويج در برهان به. خراساني و اصفهاني زعرورند

است  را ضبط كرده و توضيح دادهكوهجآمده و سروري فقط صورت ج  كوهي وكوهج
كه كوهج، نام آلوييست كوهي؛ از جهت نسبت آن به كوه، آن را كوهي نيز گويند و به 

 .)64: 1365حِ صادقي بر اسدي طوسي، (»  گويندزعرورعربي آن را 

 استخوان مفصل قدم و ساق: كعب = اشتالنگ 
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تكه استخواني است زير زانو كه مفصل ران و «: است نوشته»نامهلغت«علامه دهخدا در 
ساق است و الفاظ ديگرش بجول و قاب و در عربي، كعب است و با شتالنگ گوسفند 

نويسهاي فارسي معني اشتالنگ مخفي نماند كه تمام فرهنگ. ... كنندقمار بازي هم مي
 در عربي چند معني دارد اند كه اشتباه است؛ كعب را استخوان مفصل قدم و ساق نوشته

و از جملة آنها، شتالنگ است و معني ديگرش، استخوان مفصل قدم و ساق است كه 
ذيل : 1373دهخدا، (» انداشتباها لغت نويسان فارسي براي معني شتالنگ، آن را آورده

  .)شتالنگ
 اما شاهد اين واژه در كتاب ذخيرة خوارزمشاهي و شواهد شعري كه به دست 

 كندرا تأييد مي) استخوان مفصل قدم و ساق(معناي فرهنگ نويسان ديگر ، ايمداده
علاج : جرجاني در باب بيرون آمدن بندگاه شتالنگ و علاج آن نوشته استاينكه ضمن 

به قفا بازخوابانند، چنانكه اين ... و بيمار را ...وي آنست كه چوبي به زمين اندر سازند 
و اگرچه اين  ... قدم او بگيرند و بكشندپس ... چوب اندر ميان هردو ران او باشد

تر آن بود كه مردي به قوت ساق او چوب از بهر آنست تا بيمار فروكشيده نشود، اولي
دارد تا چون برين گونه كشيده شود، بندگاه به دارد و ديگري ران او نگاه مينگاه مي

ند چنان كنند كه به كف بو ... و چون به جاي بازشد، ضماد برنهند ... جاي بازشود 
سازد كه معناي صحيح واژة شتالنگ را مؤكد مي) 607ص: 1355جرجاني، (» پاي فرودآرند

 : ها بنگريد به اين نمونه؛دهد شتالنگ ميان ساق و پاشنه استو نشان مي

 ميان ساق و پاشنه نهادست و بندگشاد ساق تا قدم بدو است و از سر اشتالنگ«
تخوان  اندر وي نهاده است، دو سر اساشتالنگزين موضع كه  ا)ساق: مح(استخوان 

  .)53، ص1مح، ج/ 24عك، ص(» بيرون آمدست چون دو دندانه
هم اندر باطن ران پراكنده شدست و  ]هاي مذكور در كتاباز رگ[شاخهاي بسيار ديگر «

باقي چون به بندگاه زانو رسيده است به سه بخش شدست؛ بخش بيرونين بر قصبة 
  .)96، ص1مح، ج/ 44عك، ص( »شتالنگاق فرود آمدست تا به بندگاه كوچك س

هاي و شيشه برنهادن بر كف پاي و عضله... نشستن و ماليدن اطراف اندر آب گرم «
  .)456: 1385جرجاني، (» شتالنگران و ساق و رانها بستن تا نزديك 

 دست كشيد به سرهاي و: )6/مائده(و امسحوا برُِءوسكُِم و أرجلكُم إلي الكعَبين «
  )90: 1383برگرداني كهن از قرآن، (» .شتالنگهاي خويش تا دو خويش و پاي
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 درياي محيط آنكه ورا نيست كران هست
  

 شتالنگمر همت ميمون تو را زيرِ   
  )69: 1355لامعي گرگاني، (

 اگر زين بيش بنشينم به گرگان اندرون روزي
  

 النگمشتچو بازآيم به خايسكِ گران بشكن 
  

  )96: 1355لامعي گرگاني، (
  اختلاف= برافرودي: 

ذخيرة «ي در تصحيح و محمدرضا محررّ» تفسير نسفي«تصحيح عزيزاالله جويني در 
بايد بگوييم شيوة . اند آورده)»ز«با (» برافزودي«صورت اين واژه را به» خوارزمشاهي

» ذخيره«كه در كتاب نانچكتابت در برخي از ادوار، اين اشتباه را سبب شده است؛ هم
الخط و  كه برخاسته از رسم ضبط شده)با نقطه(هم تقريباً در تمام مواضع برافزودي 

است » برفرودي/ برافرودي«شيوة نگارش است، اما صورت درست و معنادارِ اين واژه، 
از (  اختلاف استرساند و به معنايرا مي) پايين(=  و فرود )بالا  (=»بر«كه تقابلِ ميانِ 

 .)افادات شفاهي استاد علي رواقي
نبيني كه از چندين هزار تن كه اندر شهري باشند، هرگز دو تن را بالا و پهنا و «

 به  اين همهبرافروديهيچ به هم نماند و ... توانايي و ناتوانايي و دلاوري و بددلي و 
  .)13، ص1مح، ج/ 7عك، ص(» مزاجهاست) برافزودي: مح( برافروديسبب 
دو   حدقه هربرافرودياه كه حدقه يكي برتر آيد و يكي فروتر و به سبب هرگ«

  .)83، ص1مح، ج/ 39عك، ص(»  شوند، بيننده احول گرددبرافرودهعصب نيز 
 در جملة بالا، خواننده را به اين گمان بيندازد كه صورت برافرودهشايد كاربردِ 

مصدر اما بايد بگوييم كه درست اين واژه بايد برافزوده از مصدر برافزودن باشد، 
  : استرفته به كار همبرافرودن 

: 1362نسفي، (  شبها و روزهابرافرودنِو : )190/عمرانآل) ( اللَّيلِ و النّهارِاختلافِو (
  )146/ 1ج

بيافريد : )141/انعام) (و النَّخلَ و الزَّرع مختَلِفاً... و هو الذيّ اَنشأ جنّاتٍ معروشاتٍ(
  .)279/ 1ج: 1362نسفي، ( برافرودههاي الوان را ا و كشتخرمابنان ر

ي، از دلايل و: )22/روم( ألسنِتَكُِم اختلافِو منِ آياتِهِ خَلقُ السمواتِ و الأرضِ و  (
/ 2ج: 1362نسفي، (  و رنگهاي شماستزفانها برافروديو آفريدن آسمانها و زمينها است 

766(.   
  او: )82/نساء( )كثيراً إختلافاًكانَ منِ عنِدِ غيَرِ االله لَوجدوا فيه أفَلا يتدبرون القرُآنَ و لَو(
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  بسياربرافروديِپس نه انديشند نبي را؟ و اگر بودي از نزد جز خداي، يافتندي در وي 
  .)50: 1386قرآن مجيد، (

 ا مردان ر برفرودبه حكمتست و خرد
 

 شخص همواريموگرنه ما همه از روي  
  )70: 1384ناصر خسرو، (

  بسيست در مردمبرفرودي
 

 گرچه از راه نام هموارند 
 

  )473: 1384ناصر خسرو، (
 جز اين مر مردمان را نيست كاري   استبرفرودجهان جاي خلاف و

  )502: 1384ناصر خسرو، (
 مِثقَب = برماه: 

 اه برمپارسي را به مثقبها بسنبند و اگر استخوان قوي بود، آن را نخست به مثقب«
  .)612صعك، (» گويند
... يكي الم خارش است و به تازي آن را حكه گويند : ... انواع المها پانزده است«

 ثاقب  و به تازي)سنبدمي: مح(سنبند  مي)به بر ما: مح(برماه نهم گويي آن موضع را به 
  .)265، ص1مح، ج/ 108صعك، (» گويند
»  پالونه چون سولاخهايپرماهپشت اين كوكب، سولاخهاي بسيار كرده بوند به «

  .)495: 1371اخويني بخاري، (
»َرمهچوب سر: ةالميِطد694: 1385كرميني، (»  پ (»پرمه: المِثقَب. «) ،591: 1385كرميني(  
  )340: 1387محمد بن يوسف هروي،  (».برماه: المِثقَب«
  )555: 1349دهار، ( ».برمه: المِثقَب«
كه دست افزارهاي درودگر از تش و نباشد، چنانده از جنس آن فاعلان آن فرماين«

ديگرست يكي را از آن، شكلي و فعلي  و جز آن كه هر برمه اره و تيشه و سكنه و
  .)219: 1363ناصر خسرو، (» مخالفِ شكل و فعل جزء خويش

  
 الخطاف = پرستك: 

ب  بر سر آندر دريا؛ چون از چشمه بيرون آيدهاست اعنبر، چشمه: اندگروهي گفته«
كه اندر وي  بفسرد و سبب آن همچون روغن و هواي سرد بر وي آيد،)باشد: مح(ببندد 

افتد   گويند، آن است كه چون بر سر آبخطّاف را به تازي پرستكچنگ پرستك يابند و 
   برنتواندو آفتاب اندر وي تابد، نرم شود و پرستك بر وي نشيند، چنگ او بدو فرو شود
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  .)122 ص،2مح، ج/ 157صعك، (» آورد
توان بيت زير از منوچهري را معنا كرد و به با آگاهي از اين مطلب يا اين پندار، مي

 :  پي برد عنبرو خطاف ميانپيوند 
 چون به خوردن قصد سوي عنبر شهبا كند  را عنبر بماند در گلوخطاّفمرغك 

  )26: 1385منوچهري، (
اگر : شبهها كان عليه مد من طعامٍ و ما أة أو قنُبرةومن أصاب عصفوراً أو صعو«

كشد، او را مدي طعام ببايد يي يا مانند آن ب يا قنُبرهَپرستكيمحرمي گنجشكي را يا 
  .)231 و 230: 1342ترجمة النهايه، (» دادن
  .)147/ 1ج: 1371ابوالفتوح رازي، (»  گويندخطاّف را پرستكخطَف، ربودن باشد و «
وش كوچك فربه چنانكه هيچ استخوان نداشته  يا مپرستكگوشت چكاوك يا «
  .)141: 1354نسوي، (» )بايد داد... ( و يا گوشت خرگوشباشد

  دو نيمخطافسر او چون دم   زود بينام به شمشير ملك
  )903: 1382خاقاني، (

 پشت مازه: 

  .)41، ص2مح، ج/ 128صعك، (»  گويندپشت مازهگوشت پشت را به شهر من «
زوزني، (» پشت مازهلاح و آن ستوري كه دنبالش راست نباشد با سر سبي: الأعزلَ«
1374 :227(.  
ترجمة (»  رويد و به همه تن شاخ زندپشت مازههاست كه از مغز و رسن: هاپي«

  .)69: 1388التنوير، 
  )119: 1345ميداني، (» پشت مازو: الصلب«
  )119: 1345ميداني، (» پشت مازورگي در : الصافن و النايط«
 فافي بايدم ناچار و لابدك

 

 نخشيركم ز پشت مازو نباشد 
 )248: 1363كافي الدين محمد بن اسماعيل مشكوي، نقل از ابوالرجاء قمي،   (

 منقارش كمي بلند  كه رنگيدراز خاكستريپرندة گردن هوبره؛: الحباري=  چرز
مرغيست «). 252/ 2ج : 1412ابن بيطار، (است و گوشتش بين گوشت مرغ و مرغابي است 

 اين ).81: 1378حكيم مؤمن، (» رنگ و منقّش به سياهي و منقارش درازبريّ، خاكستري
 ).1/321ج: 1364دميري، ( شود بلكه شكارِ پرندگان ديگر ميپرنده شكارگر نيست،

، 2مح،ج/ 133عك، ص( » گويند، گرم و خشك باشدالحباري كه به تازي چرزگوشت «
  ).53ص
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  )114: 1346اديب نطنزي، (» زچر: الحباري«
 ي به چنگال شاهينچرزبود همچو  به چنگال قهر تو در خصم بددل

  )86:  1387رودكي، (
خود، چرغ و پرندگان ) فضله و مدفوع(= با پيخال ) چرز(مشهور است كه حباري 

 فيها  في دبرها و امعائها لها أبداًخزانةالحباري لها «:  جاحظ گويد.درانشكاري را مي
 فمتي ألح عليها الصقرُ سلحت عليه فينتف )هميشه در آن مدفوع رقيقي است(= سلح رقيقٌ 
. كن(» و في ذلك هلاكه )كَنَدچرغ، تمام پرهاي خود را كه آغشته به مدفوع شده مي(= ريشَه كُلَّه 

مش كند و به گرد دپس بازِ دانا، حباري را از سر شكار مي ).1/321ج: 1364دميري، 
  :رود نمي

 پيخالبه گرد دنب نگردد بترسد از   سرحباريچو باز دانا كو گيرد از
  )494/ ديوانزينبي علوي، شاعران بي(

 درآمدم پس دشمن چو چرغ وقت شكار
 

  برزد ناگه به ريش من پيخالچرزچو  
 

  )431: 1364مسعود سعد، (
 قنبره = چغوك/ چكاوك: 

قنبره  گويند و به تازي چكاوكغكي است او را از جملة گنجشكان دشتي، مر«
 .)53، ص2مح، ج/ 133عك، ص(» گويند
اگر قوت او ضعيف باشد، طعام از گوشت كبك و گنجشك و طيهوج و جغوك «

  .)324عك، ص(»  گويندقنبره را به تازي چغوكسازند و اين 
  .)114: 1346اديب نطنزي،  (»چكاوك: ةالقُبرَ«
  .)303: 1387يوسف هروي،  محمدبن(» هي القبرة: ةقنبر««
محمدبن (»  چكاوك بضم القاف و الباء ةبضم الأول و فتح الموحدة و القبر: ةقُبر«

  .)313: 1387يوسف هروي، 
 دانة وي را ضايع نكند و جغوكدانه بندد، خبردار باشند كه قمري و ] ماش[چون «

  .)98: 1356ابونصري هروي، ( »رسدسه ماه را مي
  بپري سوي هواچكوكخواهي كه چون   چنگلوك چو پژمرده برگ كوكاي غوك 

  )477/ ديوانلبيبي، شاعران بي(
 چكوك كي دارد جغد خيره سر لحن  چغوكچون ماهي شيم كي خورد غوطه

  )486/ ديوانلبيبي، شاعران بي( 
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به تصحيف، قبره  است )باب الملكِ و الطائرِ فنزه(را كه نام مرغي در كتاب كليله » فنزه«
در اساس فنرَه بوده است : فنزه«: مرحوم مينوي در تعليقات متذكر شده است. اندنوشته

  ).282: 1379حِ مينوي بر نصراالله منشي، (» اندبه قرمزي نقطه افزوده و بدل به قبره كرده
 :1370اكبري شالچي، . كن( هنوز در گويش خراسان و هرات كاربرد دارد چغوكواژة 

  ).102: 1376 و فكرت، 122
 ترقوه = چنبر گردن: 

 گويند و آن دو پاره استخوانست ناهموار و خميده؛ الترقوه را به تازي چنبرگردن«
يكي از سوي راست و يكي از سوي چپ بر سرِ استخوانهاي سينه نهادست و هر پاره 

/ 21ك، صع(» اي را يك سر بر سر استخوان سينه پيوسته است و ديگر سر به سر كتف
  .)46، ص1مح، ج
چنبر هر تير كه كارگرتر به نام من در جعبه نهند و هر رسن كه محكمتر از براي «
  .)588: 1384وراويني، ( » تو تابندگردنِ
»72: 1385كرميني، (» چنبر گردناستخوان كتف و : ةالتَّرقُو(.  
محمدبن (» چنبر گردنا فارسيتُه. ...  النحر و العاتقةهي العظم الذي بين نقر: ةالترقو«

  .)94: 1387يوسف هروي، 
  روزرسن پيسه چيست جز شب و  چيست چنبر سپهر دهر افروز

 بهر كُشتن  زمانه  پيسه رسن  چنبر گردندرفكندت به
  )435 :1368سنايي، (                                                                                   

  كهل= دوموي: 

 خوانند و درين روزگار، دوموي را به پارسي، كهلسوم روزگار كهلي است و «
، 1مح، ج/ 9عك، ص(» بهري از قوت جواني با وي باشد و اين تا مدت شصت سال باشد

 .)16ص
سرد بود و ) دومويان: نسخه بدل(مزاج جوانان، گرم بود و خشك و مزاج كهلان «

  .)141: 1371، اخويني بخاري(» خشك
چون گفت خداي اي عيسي پسر : )46/آل عمران(و يكَلِّم الناس في المهدِ و كهَلاً ... «
ياد آر نيكوداشت مرا بر تو و بر مادر تو چون نيرومند كردم ترا به جان پاكيزه، ! مريم

  )105: 1383برگرداني كهن از قرآن، (» .دومويگيسخن گويي با مردمان در گهواره و 
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 دار مستطابپيش يك آيينه   آمد شتابدومون يكي مردآ
 كه عروس نو گزيدم اي فتي  كه ز ريش من سپيدي كن جدا

  )1377 و1376، ب 3دفتر: 1370مولوي، (
  : هم به همين معناستآميزه موي

  شد مكدر بودموآميزهچو اگر شاه هر هفت كشور بود
  )113: 1368دقيقي، (                          

  زالو :العلق =ديوچه 

 ديوچةبسيار آبها است كه اندر وي : العلق كه به حلق اندر آويزد يعني ديوچه ...«
خرُدست و مردم بغافلي از آن آب بخورد و ديوچه به كام و دهان و حلق و زفان او 

 پديد نيايد آويزد و باشد كه به معده رسد و بسيار باشد كه روزِ نخست از خرُدي اندر
  .)397عك، ص (» تا خون بسيار نخورد، نتوان ديد

 گويند؛ او را  ديوچه؛ به خراسان) زروي بزرگ است-: تاج(، زروي بزرگ است علق«
 / 607ص: 1345جرجاني، (» هاي بد برافكنند، خونهاي بد پاك كندبر اطراف قوبا و ريش

  .)278ص: 1385
 گيان  فرس  دواندنبا  ياو ساكن شو ازين جمازه راندن 
   زمانه  بودنديوچةگه   گه  مشرف  ديوخانه  بودن

  )153: 1384اي، نظامي گنجه(
  يك صفت سر و بن ديوچهچون  اين ديوسرانِ دست واكن

  )235: 1387خاقاني، (
  از چه بر خون عاشقي؟وارديوچه  اي، بر استخوان چون لايقيسگ نه

  )478، ب2دفتر : 1370مولوي، (
 وداج «و ديگري را » وداج ظاهر«دو رگ در گردن كه يكي را : وداج = رگ جان

است » اوداج«دو كلمه هستند كه جمعِ آنها » وِداج«و » ودج«.  گويند)وداج باطن(» غائر
وداج بالكسر، عرِقٌ في العنُق، فارسيه شهرگ و هم ودجان و « .)149: 1362خوارزمي، (

 .)379: 1387محمد بن يوسف هروي،  (»جمعه أوداج. جانوِدا

و آنچه بماندست از ...  از دل برگذشته است ]هاي اجوفاز رگ[بخش چهارم ... «
از چنبر گردن به گردن ... بخش چهارم از اصل نخستين كه به چهار بخش شده است 

و ازين دو يك به دو بخش شده است  برآمدست و پيش از آنكه دور اندر شود، هر
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 باطن وداج گويند و ديگر زاندرونتر؛ او را ظاهر وداجبخش، يكي بيرونترست؛ او را 
  .)15، س92، ص1مح، ج/ 3، س43عك، ص(»  گويندرگ جان را  وداجگويند و به شهر من

  .)152: 1362مقري بيهقي، (»  رگ زدنوداجقصد جان كردن و از : التَّوديج«
  .)375: 1364زنجي سجزي، (» ب ببردرگ گردن ستور كه قصا: الوِداج«
  .)379: 1387محمد بن يوسف هروي،  (»بالكسر، عرِقٌ في العنُق، فارسيه شهرگ: الوداج«

 ورا خون از رگ بازو به در كرد   ريخت لكنرگ جانمرا خون از 
  )578: 1382خاقاني، (                                         

   بريده  منكران  رااوداج  مقراضة بندگان چو مقراض
  )34: 1382خاقاني، (                                         

 تر از آوازة مرگ پدر آوازشناخوش  گسلد نغمة ناسازش ميجانرگ گويي 
  )94: 1377سعدي شيرازي، (                                     

گاه نيز از . ز آن، وداج ظاهر و وداج باطن است، جمع مكسرِ وداج و مقصود ااوداج
  :اند آن معناي مفرد اراده كرده

 خاري؟ به نشتر ز چه مياوداجرگ  چون كه بر خويشتن امروز نبخشايي
  )75: 1384ناصر خسرو، (                            

  ه هوا تگرگ را گويند و سبب آن چنان است كه چون بخار بيخچه، :  برد=ژاله
رود و سرما در او اثر كند، غليظ شود و قطرة باران گردد و در محلِ فرودآمدن فعل 

 .)1057: 1362برهان،  (برودت زياده در او تأثير كند، او را بفسرد و يخ بندد

از بهر آن گويند كه صافي است و روشن و فسرده و همچون يخ  جليديه] رطوبتِ[«
عك، (»  را گويند و شكلِ او گردست برسان ژالهژالهي،  به پارسبردو برديه نيز گويند و 

  .)14، س108، ص1مح، ج/ 6س، 49ص
حريري، (» بالبردَِورداً و عضتَ علي العنّابِ / فأمطرَتَ لؤلؤاً منِ نرَجِسٍ و سقت«
 - و آب داد گلي را - اي اشك چشم-ببارانيد معشوقه مرواريدها از نرگس : )25: 1364

  .)15: 1365ترجمة مقامات حريري، ( را ژاله، ]عناب[= و فروبرد بر سنجيلان  -اي رخسار را
: 1364حريري، ( »و عن أقاحٍ و عن طَلعٍ و عن حببِ/  بردٍَيفترَُّ عن لؤلؤٍ رطبٍ و عن«

و از ] هاشكوفه[= ها و از كويلهژاله از مرواريد تر و از ] زدلبخند مي[= منديد مي: )24
   .)14: 1365ترجمة مقامات حريري، ( ]حبابها[= و از سوارگان آب ]  شكوفة خرما[=كاردو 

 نخ نما و تنُكُ شدن جامه از بسيار داشتن و بسيار شستن: تهلهل = شدن شيشله 
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هرگاه كه بافتگي اين ليفها سست شود، ضعيفي راستيني حاصل شود و حال اين «
شود ) شلشله: مح( شيشلهتن و داشتن، اي باشد كه از بسيار شسعضو، همچون حال جامه

  .)268، ص1مح، ج/ 109عك، ص(»  گويندتهلهلو آن را به تازي 
  .)174: 1366مقري بيهقي، (» شدن جامه] شيشله[دريده و : الوهي«
زوزني، (»  كردن جامه)شيشله: دو نسخة ديگر(  ششُلهاز جاي بياوردن بند و: ... الفسَخ«
1374 :164(.  
 »ام خلق است، حلّة مفوف عربيتم نيك نو است عجمهلهلمهاگرچه كسوت «

  .)10: 1357جرفاذقاني، (
  به تابمهلهلعودي خاك از نبات گشت   كحلي چرخ ازسحاب گشت مسلسل به شكل

  )42: 1382خاقاني،           (                      
  :، سست و بي قوت شدن دست و پا را نيز گويند شدنشيشله

  شيشلههايم شيك گردد پايهايمدست  ن برافروزي رخ از باده كله سازي يلهچو
  )ذيل مدخل: 1373بلعمي، نقل از دهخدا،           (                        ج

سست، ضعيف و «به معنيِ » شيتله«شدة آن  و كوتاه»شيش تله«در زبان تاجيكي 
  .)49: 1382قاسمي، بهار . نك(كاربرد دارد » ناتوان

 اللوّي =فنجيدج : 

 گويند و اللّوياندر حالي كه بر مردم پديد آيد و طبيبان آن را به تازي : باب هشتم«
 نيز گويند؛ ببايد دانست كه بسيار باشد كه مردم چند روز طعام و شراب فنجيدج

 و به... و در خويشتن ماندگي يابد ... و بدان سبب تن او ممتلي گردد ... زيادت خورد 
ها و رگها كشيده شود و مردم خويشتن را سبب بسياري بادها و بخارها، عضله

كند و رنگ روي و چشم سرخ شود، اين يازد و تمطي و تثاوب ميپيچد و همي همي
 نيز گويند و اين لفظي پارسي است، معرب كرده يعني فنجيدج گويند و اللّويحال را 

  .)19 و16، س326عك، ص(» تازي گردانيده
اين علتي :  گويندالفنجيدج و اللوياندر علتي كه آن را به تازي ...: ب هشتم با«

 خوردن و رياضت )بسياري: تا(است كه از ناگواريدن طعام و شراب افتد و از بسيار 
ها ممتلي گردد و ماندگي پديد آيد و مردم ناكردن تا بدان سبب، رگها و عصبها و عضله

: 1345جرجاني، ( » و رنگ روي سرخ شود)مي كند: تا(ند كن مي)تناوب: تا(تمطي و تثاوب 
  .)503: 1385/ 301ص
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 باشدكسي كش ناگوار و تخمه
  ج

 بدانك آن هم ز ضعف معده باشد 
  

 درين بسيار بايد رنج بردن  هايش بگيرد خاصه گردنعصب...
 بود وي را از اعضا فنجيدن و  و از آروغ بسيار و از آسا ج

  )120: 1366ميسري، حكيم (
  بيفنجيدج با علتِ )خميازه(=   فنجا و واژة)خميازه كردن(=  فنجيدنظاهراً مصدر 

پيوند نيست؛ زيرا تثاوب كه از اعراض اين بيماري است به معناي خميازه كشيدن و 
  .دهان دره كردن است

  )871: 1374زوزني،  (»فنجيدن: التثĤابُ«
  )589: 1385؛ كرميني، 264: 1345ميداني، (» فنجا: ءواالمطَ«
 سام ابرص = كرباسه: 

  .)643عك، ص(» گويندسام ابرص  كه به تازي كرباسهاندر گزيدنِ : باب هفتم«
  : خوانيدصورتهاي كاربرديِ ديگرِ اين واژه را در زير مي

»زاَبرَص و غةُالو 347ص: 1345ميداني، (» كرِباسوجنسي ديگر از : سام(.  
نادي كنند و جميع هوام را به حضرت او خوانند از حيات و افاعي ثعبان فرمود تا م«

  .)117: 1374زنگي بخاري، (» كرپسهو عقارب و جرّارات و سوسمار و حربا و 
 كربسو شكل جمله مكروهند  فعل جمله نستوهندكرگدن

  )192/ديوانآغاجي، شاعران بي(
  مردمانخوردِ ايشان گوشت روي  ه با گزدمانبشمار و غنده كر

  )106: 1387رودكي، (
 چو دو كربسه بر جبينش دو ابرو  دو گيسو چو يغتنج و زلفي چو گزدم

  )324/ديوانعلي قرط اردكاني، شاعران بي(
 كره = گردنابه فتح باء و سكون يا فتح كاف به معني مطلقِ چرخ و قرقره است «: ب

آن بگردد و در جرّ اثقال به مخصوصاً قرقره و چرخي كه به وضعي خاص طناب دور 
  .)23: 1331حاشية همايي بر ابن سينا، (» كار رود

اي دو استخوان كه به آخر بازو پيوسته است مانند آنكه بر بكره اندر ميان اين هر«
ها را گذري اندر بريده باشند كه رسن بر وي بگذرد، اين جايگاه همچنان گذري رسن

  .)6، س49، ص1مح، ج/ 28، س22عك، ص( » باشدگردنا به زبان فارسي بكرهاست و 
  همچون محور و بكره و مخل(در شرح آلات جرّ ثقيل » معيار العقول «ابن سينا در كتاب
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  : را چنين توضيح داده استبكره، )و لولب
 كه آن را كثير الرفع خوانند و آن چند پاره چرخ است، هريكي بر محوري بكره... «

دند و بعضي بر بالا محكم كنند و رسن برافكنند و بكشند، جدا گردد و بعضي بر بار بن
  .)30: 1331ابن سينا، (» ثقل را بالا آرد

» بيفزايي، ثقل را آسانتر بالا برد از بهر آنكه قوت بر ثقل غلبه كندبكرات چون در «
  .)32: 1331ابن سينا، (

  .)105: 1374زوزني،  (»بكرهبكشيدن دلو از چاه بي : ... النشط«
  .)107: 1374زوزني، (»  چاهبكرةي گردنا: : ... صريفال«
»وكم494ص : 1345ميداني، (» كه زود گرددبكره آن : الد(.  
  .)68: 1367تاج الاسامي،  (» چرخ چاه:ةالبكر«
 تمطي = يازيدن: 

اي ششم آنكه اندر عضوي فضله: ... اسباب حركتهاي ناطبيعي شش نوع است«
 يا ضعيف باشد، يا سده، قوتِ آن را از رسيدن بدان بلغمي باشد و حرارت غريزي

عضو بازدارد و بدان سبب از اين رطوبت اندر آن عضو، بادي تولد كند و راه بيرون 
 يازيدنو اگر اين فضله لطيفتر يا كمتر باشد، بخار گردد و مردم اندامها را ... آمدن جويد

  .)262، ص1مح، ج/ 107عك، ص(»  گويندتمطيسازد و اين حركت را به تازي 
هر اندامي كه يك چند اندر يك حال بماند، رنجه شود و از آن كار و آن حال سير «

 گويند و تمطي، راحت جستن تمطي را به تازي يازيدنآيد، يازيدن سازد و اين 
  .)278، ص1مح، ج/ 112عك، ص(» ها استعصب

ضلات بدن  بود و سبب آن، فضولي است كه در عدراز كشيدنخود را : تمطّي«
  .)100: 1387محمد بن يوسف هروي، (» آيددرمي
؛ 832: 1374زوزني، (»  و خراميدن)يازيدن :اللغةمصادر (خويشتن را بنازيدن : تمطي«

  )411: 1362مقري بيهقي، 
 آن كه در طب امام و استادند از تمطي نشان چنين دادند 
 ه آفاتمحتقن گشته از هم  حركت در همه تن از عضلات

  )695: 1368سنايي، (                                                                                    
 كز مداواش رنجه گردد دل  گر بپرسي تو از عطاس و ز سل
 خفقان و فواق و سستي تن از تمطي و اختلاج بدن

  )692: 1368سنايي، (                                                                                     
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تمطي در اين بيت از خاقاني با ايهام به كار رفته است؛ هم معني كشيدن كمان از آن 
خميازه (=  با تثاوب»خود را كشيدن و كش و قوس رفتن«در معناي شود و هم مستفاد مي

  :  در تناسب است)كشيدن
 كو تمطي بر كمان خواهد نمود  خصمت در تثاوب جان دهدحلق

  )479: 1382خاقاني، (                                                                                    

  نتيجه
اي و گويشي را در خود نگاه داشته كتاب ذخيرة خوارزمشاهي بسياري از واژگان حوزه

جاني و نويسندگاني همچون او اين واژگان را در آثار خويش جاودانه اگر جر. است
جدا از . شدكردند، بسياري از آنها در گردش روزگار به دست فراموشي سپرده مينمي

اين، جرجاني با به كارگيريِ برابرهاي فارسي به جاي لغات عربي و اصطلاحات طبي، 
تگي بيانِ مفاهيم علمي را دارد و خلاف است كه زبان فارسي، پذيرايي و شايسنشان داده

بليغتر زباني «شمارند، پندارِ آنان كه زبان فارسي را براي رساندن مقاصد علمي كوتاه مي
، »الابنيه«، »المتعلمينهداية«؛ چنانكه كتابهاي »براي بيان مباحث علمي، همين زبان است

اصرخسرو، كتب فارسي ، آثار فارسيِ ابن سينا، مصنفات ن»التفهيم«ترجمة فارسي 
  . دهدنشان مي... خواجه نصير و 

را در روزگاري به نثر شيواي فارسي نگاشت كه اين » ذخيره«جرجاني كتاب 
نويسي سببِ خرده گيري برخي از همعصرانش شد و به ناچار دوباره كتاب را از فارسي

 در به اما كوشش جرجاني و نويسندگان كتابهاي علمي. فارسي به عربي برگرداند
كارگيري و وضعِ برابرهاي فارسي، سبب گسترش دامنة واژگان فارسي و موارد 

  .  كاربردي آنها شد
  

  : پي نوشت
، و مقصود از آن، چاپ عكسي ذخيرة خوارزمشاهي است »عكسي«كوتاه نوشتِ » عك«در اين مقاله، * 

است و » محرري«شتِ كوتاه نو» مح«.  به كوشش سعيدي سيرجاني منتشر شده است1355كه در سال 
به تصحيح محمدرضا محرري، استاد دانشگاه علوم (مقصود از آن، چاپ حروفي ذخيرة خوارزمشاهي 

در » ظ«است و » الاغراض الطبيه«تصحيح دكتر حسن تاجبخش از » تا«منظور از . است) پزشكي شيراز
  .نقل شواهد، به جاي كلمة ظاهراً به كار رفته است
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